
الثالث: في الحلق والتقصیر 

 ( 1سوم: حلق و تقصیر(

فـإذا فـرغ مـن الـذبـح فـهو مـخير إن شـاء حـلق، وإن شـاء قـصر، والحـلق أفـضل، ويـتأكـد فـي حـق الـصرورة، 
ومن لبد شعره . وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير، ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة.

هـنگامی که ذبـح بـه پـایان رسید، مخیّر اسـت بین اینکه سـر خـود را بـتراشـد و یا مـوهـایش را کوتـاه نـماید و الـبته 
تـراشیدن سـر بهـتر اسـت و بـرای کسی که بـرای اولین مـرتـبه حـج بـه جـا می آورد تـأکید بیشتری دارد و اینکه مـوهـای سـر 
خـود را بـا صـمغ بـپوشـانـد. تـراشیدن سـر در مـورد بـانـوان صـدق نمی کند و فـقط تقصیر می کنند (مـقداری از مـویشان را 

می چینند) و حتی اگر به اندازۀ یک بند انگشت از موی سرشان را کوتاه کنند کفایت می کند. 

ويـجب تـقديـم الـتقصير عـلى زيـارة الـبيت لـطواف الـحج والـسعي، ولـو قـدم ذلـك عـلى الـتقصير عـامـداً جـبره 
بشاة، ولو كان ناسياً لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف.

واجـب اسـت تقصیر را پیش از طـواف حـج و سعی انـجام دهـد. اگـر عـمداً طـواف را پیش از تقصیر انـجام دهـد بـاید بـرای 
جـبرانـش یک گـوسـفند قـربـانی کند و اگـر از روی فـرامـوشی چنین کند چیزی بـر عهـده اش نیست و فـقط بـاید طـوافـش را 

اعاده نماید. 

ويـجب أن يحـلق بـمنى فـلو رحـل رجـع فحـلق بـها، فـإن لـم يـتمكن حـلق أو قـصر مـكانـه وبـعث بـشعره لـيدفـن 
بها. ولو لم يمكنه لم يكن عليه شئ، ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.

واجـب اسـت حـلق را در مِـنا انـجام دهـد و اگـر از آنـجا خـارج شـده بـود بـاید بـرای انـجام حـلق بـه مِـنا بـازگـردد و اگـر 
نـتوانسـت، حـلق یا تقصیر را در هـمان جـایی که هسـت انـجام داده، مـوهـایش را بـفرسـتد تـا در مـنا دفـن شـود و اگـر این کار 
هـم ممکن نـبود چیزی بـر عهـده اش نیست. کسی که بـر سـرش مـویی نـدارد کافی اسـت وسیلۀ تـراشیدن مـو را روی 

سرش بکشد. 

وتـرتـيب هـذه المـناسـك واجـب يـوم النحـر: الـرمـي، ثـم الـذبـح، ثـم الحـلق، فـلو قـدم بـعضها عـلى بـعض أثـم ولا 
إعادة.

واجـب اسـت این اعـمال در روز عید قـربـان بـه تـرتیب زیر انـجام شـود: رمی جـمرات، قـربـانی و سـپس حـلق (یا تقصیر). 
اگر کسی این ترتیب را برهم بزند گناه کرده است ولی نیازی به تکرار نیست. 

1- حلق به معنی تراشیدن تمام موي سر و تقصیر به معناي کوتاه کردن قسمتی از موي سر است حتی به مقداري اندك. (مترجم)



مسائل ثلاث:

مسائل سه گانه: 

الأولى: مواطن التحليل:

اول: جایگاه های حلال شدن محرمات احرام: 

الأول: عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد

۱.- پـس از حـلق یا تقصیر، تـمام محـرمـات بـه جـز اسـتعمال بـوی خـوش و مـوارد مـربـوط بـه ارتـباط بـا زنـان و صید، 
حلال می شود. 

الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب

۲- هنگامی که طواف زیارت انجام داد استعمال بوی خوش برایش حلال می گردد. 

الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء

۳- وقتی طواف نسا را انجام داد ارتباط با زنان (که به واسطۀ احرام ممنوع شده بود) حلال می شود. 

ويحـل لـه بـعد الـذبـح الحـلق أو الـتقصير لـه ولـغيره، ويـكره لـبس المـخيط حـتى يـفرغ مـن طـواف الـزيـارة، وكـذا 
يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.

و پـس از قـربـانی، حـلق و تقصیر بـرای خـودش و دیگران حـلال می شـود و پـوشیدن لـباس دوخـته شـده مکروه اسـت تـا 
اینکه از طواف زیارت فارغ شود، همچنین استعمال بوی خوش تا زمانی که طواف نسا تمام نشده باشد مکروه است. 

الــثانــية: إذا قــضى مــناســكه يــوم النحــر فــالأفــضل المــشي إلــى مــكة لــلطواف والــسعي لــيومــه، فــإن أخــره - 
أي الـــطواف بـــعد أن غـــادر مـــنى إلـــى مـــكة - فـــمن غـــده. ويـــتأكـــد فـــي حـــق المـــتمتع، فـــإن أخـــره أثـــم ، ويجـــزيـــه 

طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

دوم: وقتی اعـمال عـبادی روز عید قـربـان را انـجام داد بهـتر اسـت بـرای طـواف و سعی در هـمان روز پیاده بـه سـوی 
مکه بـرود و اگـر طـوافِ پـس از تـرک گـفتنِ مـنا بـه سـوی مکه را بـه تـأخیر انـداخـت فـردای آن روز طـواف کند؛ این مـورد بـرای 
کسی که حـج تـمتّع انـجام می دهـد مسـتحب مـؤکد اسـت و اگـر بـاز هـم بـه تـأخیر انـداخـت گـناه کرده ولی طـواف و سعی او 
پـذیرفـته اسـت. کسانی که حـج قِـران و اِفـراد انـجام می دهـند می تـوانـند این مـورد را تـا آخـر مـاه ذی حـجه بـه تـأخیر بیندازنـد، 

هرچند مکروه است. 



الــثالــثة: الأفــضل لمــن مــضى إلــى مــكة لــلطواف والــسعي الغســل، وتــقليم الأظــفار، وأخــذ الــشارب، والــدعــاء 
إذا وقف على باب المسجد.

سـوم: کسی که بـرای طـواف و سعی بـه مکه می رود بهـتر اسـت غسـل کند و نـاخـن هـا و سـبیل را کوتـاه نـماید و 
هنگامی که به درب مسجدالحرام رسید دعا کند. 


